
الغرض من إرسال الرسل ؟

هدف از ارسال پیامبران؟ 

يــطرح بــعض مــن يــعتلون أعــواد المــنابــر أمُــوراً بــعيدة كــل الــبعد عــن 
الـــحقيقة وديـــن الله، وبـــكل أســـف فـــإنّ الـــناس تـــأخـــذ مـــنهم الـــعقائـــد أخـــذ 

المسلّمات.
برخی از کسانی که از منبرها بالا می روند، اموري را مطرح می کنند که بسیار بسیار از واقعیت و 
از دین الهی به دور است؛ و با کمال تاسف، مردم نیز عقاید خود را بی چون و چرا از آنها اخذ 

می کنند. 

: تحدث أحدهم يوماً عن علّة إرسال الرسل، قائلاً

(الــغرض مــن بــعثة الــنبي أو نــصب الــوصــي وصــول الــنظام، وهــذا 
الغرض لا يمكن أن يتحقق ما لم يؤمن به المجتمع).

روزي یکی از آنها درباره ي علت ارسال فرستادگان اظهار نظر می کرد و می گفت:  
«هدف از بعثت پیامبر یا نصب وصی، رسیدن به نظام و تشکیلات است و تا زمانی که مردم 

جامعه به این فرد ایمان نیاورند، این هدف محقق نمی شود». 

طــبعاً، هــو يــريــد بــقولــه هــذا الــطعن بــأحــقية دعــوة يــمانــي آل محــمد 
(عــــليهم الســــلام)، بــــحجة أنّ أكــــثر الــــناس لــــم يؤمــــنوا بــــدعــــوتــــه ولــــم يتحقق 

وصول النظام، وبالتالي لم يتحقق الغرض من بعثته !!

طبیعتاً غرض وي از این سخن، زیر سؤال بردن حقانیت دعوت یمانی آل محمد (عـليهم السـلام) 
بود، با این استدلال که چون اغلب مردم به دعوت وي ایمان نیاورده اند و رسیدن به نظام محقق 

نشده، لذا هدف از بعثت او جامه ي واقعیت به تن نکرده است!! 

ولا أدري لـو أنّ هـذا المـنكوس كـان فـي زمـن نـوح (عـليه السـلام) الـذي ظـلّ 
 ً يـــدعـــو قـــومـــه ٩٥٠ عـــامـــاً لـــيلاً ونـــهاراً، ولـــم يـــزدهـــم دعـــاؤه لـــهم إلا فـــرارا
وعـناداً، كـما يـنص الـقرآن، ومـع هـذا كـانـت حـصيلة جـهوده بـضعة أنـفار 



قــلائــل آمــنوا بــه وركــبوا مــعه الــسفينة ونــجوا مــن الــطوفــان، والسؤال: 
مـــاذا ســـيكون مـــوقـــف مـــدعـــي الـــعلم هـــذا مـــن نـــوح (عـــليه الســـلام) الـــذي لـــم 
يســتطع إيــصال الــنظام وبــالــتالــي لــم يتحقق الــغرض مــن إرســالــه وفق 

تصورّ هذا المتفلسف ؟!

من نمی دانم اگر این فرد بیمار در زمان حضرت نوح (عـليه السـلام) بود که ۹۵۰ سال شب و روز 
1قومش را دعوت کرد و مطابق با نص قرآن، دعوت او جز به فرار و عناد آنها نیفزود چه سخنی بر 

زبان می راند؟ و حال آن که نتیجه ي تلاش هاي حضرت نوح (عـليه السـلام)، چند نفر اندك شماري 
بودند که به او ایمان آوردند و همراهش سوار کشتی شدند و از طوفان نجات یافتند. سؤال این 
است: نظر این مدعی علم در قبال حضرت نوح (عـليه السـلام) که نتوانست به نظام و سازماندهی 
 ـ  محقق نگشت، چه   ـ طبق تصور این مدعی فلسفه   جامعه دست یابد و بالطبع غرض از ارسالش   

خواهد بود؟! 

وعــلى أي حــال، عــن مــثل هــذه الأقــوال ســألــت الــسيد أحــمد الــحسن 
(عليه السلام)، فأجاب:

ایشان (عــليه  کردم.  سؤال  گفته هایی  چنین  درباره ي  الحسن (عــليه الســلام)  احمد  از  تقدیر،  هر  به 

السلام) در پاسخ فرمود: 

[ هـــو قـــال بـــنقض الـــغرض مـــن الإرســـال بـــكذا .... الـــخ وكـــلامـــه كـــلّه 
مــتناقــض، والسؤال: مــا هــو الــغرض الــصحيح مــن إرســال الــرســل ؟ هــل 

هو حدّده بصورة صحيحة ؟
.... سخن می گوید در حالی که کلامش به طور کامل  «او از نقض هدف ارسال به دلایل  
متناقض است. سؤال این است: هدف صحیح از فرستادن پیامبران چه بوده است؟ آیا او این هدف را 

به طور درست، تعیین و مشخص کرده است؟ 

يعني ممكن نقول: الغرض هو إقامة الحجّة فقط.
یعنی ما می توانیم بگوییم: هدف، فقط اقامه ي حجت است. 

1 ) فـَلمَْ یزَِدْھُـمْ دُعَـائیِ إلاِ فـِرَارًا *قـَالَ رَبِّ إنِِّی دَعَـوْتُ قـَوْمِی لیَْلا وَنـَھَارًا -گـفت ای پـروردگـارم، مـن قـوم خـود را شـب و روز دعـوت کـردم* و دعـوت مـن 

جز به فرارشان نیفزود.(مترجم) نوح: 5 و 6 .(



وممكن نقول: تبليغ الخلق.
و می توانیم بگوییم: هدف، رساندن (پیام الهی) به خلق است. 

وممكن نقول: الغرض هو هداية الناس إلى الحق.
و می توانیم بگوییم: هدف عبارت است از هدایت مردم به حق. 

وممكن نقول: الغرض هو دخول الناس إلى الجنة.
و می توانیم بگوییم: هدف وارد کردن مردم به بهشت است. 

وممكن نقول: الغرض هو معرفة الله.
و می توانیم بگوییم: هدف، شناخت خدا است.  

وممكن وممكن ....
و می توانیم بگوییم و بگوییم و بگوییم .... 

فأيها هو الغرض؟ ولماذا ؟ 
کدام یک هدف است؟ و چرا؟ 

هـو جـاء إلـى مـسألـة هـم مـتخبطّون فـيها أيّ تـخبط وقـفز عـليها، فهـل 
هو وعلماؤه يعرفون الغرض الصحيح من إرسال الرسل ؟

او به سراغ مسئله اي آمده که خودشان در آن دست و پا می زنند و راه به جایی نمی برند. آیا او و 
علمایش می دانند هدف صحیح از ارسال فرستادگان چه بوده است؟ 



وليسـت المـسألـة أن يـقول هـذا هـو الـغرض فـقط، بـل لابـد أن يـرجّـح لـنا 
أنّ الــغرض هــذا ولــيس هــذا، فــإنّ أيّ قــول ســيقولــه ســنشكل عــليه بــقرآن 

وبحكمة وعقل.
موضوع این نیست که فقط بگوید هدف، فلان چیز است بلکه باید ما را مجاب کند به این که 
هدف، فلان چیز است و فلان چیز نیست. هر سخنی که وي به میان آورد، ما با قرآن و حکمت و 

عقل بر او اشکال خواهیم کرد. 

هــم أصــلاً يــقولــون بــقول بــاطــل، هــم يــقولــون بــأنّ الــنبوة أو الــرســالــة 
واجـبة لأنـها لـطف، والـلطف واجـب عـليه سـبحانـه وتـركـه قـبيح، إلـى آخـر 

أقوالهم.
اصولاً اینها سخن باطلی بر زبان می رانند، چرا که می گویند نبوت یا رسالت، از آنجا که لطف 
است واجب می باشد؛ لطف بر خداوند سبحان واجب و ضروري است و ترك آن قبیح و... دیگر 

حرف هایی که می زنند. 

ولسنا في موضع نقاش عقائدهم وفقك الله، لأنّ الأمر سيطول.
خداوند شما را توفیق دهد! ما در اینجا درصدد بحث و بررسی عقاید آنها نیستم چرا که قضیه به 

درازا می کشد. 

هـــم أصـــلاً نـــظريـــاتـــهم الـــعقلية مـــردودة وغـــير صـــحيحة، وعـــقائـــدهـــم 
مـــبنية عـــلى نـــظريـــات عـــقلية مـــردودة وغـــير صـــحيحة، فـــالله يـــقول وهـــم 
ـرِيـنَ وَمُـنذِرِيـنَ لـِئلَاَّ يـَكُونَ لـِلنَّاسِ عَـلَى اللهِّ  يـقولـون، الله يـقول: ﴿رُّسُـلاً مُّبشَِّ
ةٌ بـَعْدَ الـرُّسُـلِ وكََـانَ اللهُّ عَـزِيـزاً حَـكِيماً﴾ (الـنساء: ١٦٥)، الله يـقول هـنا: عـلّة  حُـجَّ
الإرسـال قـطع الـعذر وإن كـان عـذراً كـاذبـاً مـن كـذّاب، وهـم يـقولـون: الـعلّة 

هي اللطف، وهو واجب عليه والإرسال واجب في كلِّ حال ... الخ. 
اساساً نظریات عقلی آنها مردود و نادرست است و عقاید آنها که بر این نظریات عقلی بنا شده اند، 
خدا  دیگر.  چیزي  اینها  و  می گوید  چیز  یک  خداوند  می باشد.  غیرصحیح  و  مردود 
می فرماید: «(پــــیامــــبرانــــی مــــژده دهــــنده و بــــیم دهــــنده تــــا از آن پــــس مــــردم را بــــر خــــدا 
(نساء: ۱۶۵). خداوند در اینجا می فرماید:  حــجتی نــباشــد، و خــدا پــیروزمــند و حــکیم اســت)»  
هدف از ارسال پیامبران، اتمام حجت و قطع عذر است حتی اگر این عذر، به دروغ و از جانب فرد 



دروغ گو باشد؛ حال آن که اینها می گویند: علت ارسال پیامبران لطف می باشد و این لطف بر خداوند 
واجب و نیز ارسال در همه حال بر او واجب است و .... نظایر آن. 

طـيب، الـذيـن لـم يـرسـل لـهم الله، هـل خـالـف الـواجـب فـي عـدم الإرسـال 
لهم ؟ 

بسیار خب، آیا در خصوص کسانی که خدا براي آنها فرستاده اي نفرستاده، می توان گفت که خدا 
با عدم ارسال، در انجام وظیفه ي خود کوتاهی کرده است؟ 

هـــناك هـــنود حـــمر عـــاشـــوا مـــئات أو آلاف الـــسنين فـــي أمـــريـــكا ولـــم 
يــرســل لــهم وكــانــوا يــعبدون أخــشابــاً وأحــجاراً وأصــنامــاً وطــيوراً، هــناك 
فـي غـابـات أفـريـقيا أقـوام آلاف الـسنين لـم يـبعث لـهم وهـم وثـنيون، هـل 

خالف اللطف الواجب ؟
سرخ پوست ها، صدها یا هزاران سال در آمریکا زندگی کرده اند و فرستاده اي به سراغ آنها نیامده 
است. آنها چوب و سنگ و بت و پرنده می پرستیدند. در جنگل هاي آفریقا نیز قبایل بت پرستی 
واجب  لطف  خلاف  این  آیا  است.  نشده  مبعوث  آنها  براي  پیامبري  سال  هزاران  که  دارد  وجود 

نیست!؟ 

وهـكذا، تجـد كـلامـهم مـبعثراً ويـقولـون إنـه عـقلي وعـلمي، والمـصيبة 
أنه يخالف القرآن ].

به این ترتیب می بینی که سخنان آنها پراکنده گویی است ولی خودشان آن را عقلی و علمی 
می دانند. مصیبت اینجا است که حرف هایشان با قرآن ناسازگار است».  

* * *


